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(2) مطالعات زبان و ادب فارسی در شبه قاره
1فرهنگی سند و مکران  _چند منبع نویافته از تاری خ سیاسی 

ننیر ارمد 
ترجمۀ شیوا امیرهدای  | پژوهشگر فرهنگستان  بان و ادب فارسی

 |۱۴2  _۱۱۹  |

های ششی و هفتی هجری این مقاله به معرفی نند منقس نویافته دربارم تاریخ سیاسی و فرهنگی منا ق سند و ملران در سده: چکیده
به  المعارفع ارفشیناختی خود، پنج منقس میی را بررسیی کرده اسیت  ترجمۀ فارسییهای نسیخهپردازد. نویسینده بر اسیاس پژوهشمی

دا ا  و قصااید بدیعی تنک  سایساتانی  الدین ملتانی، به شییخ رکن  خا       غازا ، دا ا  عمید لوی یقلی قاسیی داود خطیب ازنه،  
الدین ابوبلر بن کقیرخان ایاز در سییند و ای نون تا شییده. این منابس ا لاعاتی تازه دربارم رلمرانان کمتر شییناختهسااناجی خناسااانی

های عرفانی و مسییتقل با گرایشهای نیمهدهند که در این نواری رلومتنشییان میکنند و الدین ابوالملارم در ملران عرضییه میتا 
کید می بان وجود داشیته اسیت. مقاله ضیمن تحلیل انتقادی نسیخهفرهنگی فارسیی کند که این آ ار های خطی و اشیارات تاریخی، تت

یخ تواند  وایای ناشییییناختهقارم هند هسییییتند و مطالعۀ آنیا میترین شییییواهد گسییییتر   بان و فرهن  فارسییییی در شییییقهاز کین ای از تار
 سیاسی، فرهنگی و ادب  منطقه را روشن کند.

خان، بدیعی ترکو سیستانی، سراجی خراسانی.المعارب، عمید لویلی، لازانسند و ملران، عوارب :هاکلیدواژه

Persian Language and Literature Studies in the Indian Subcontinent (2): Several Newly Found Sources on the 
Political-Cultural History of Sindh and Makran 
Nazir Aḥmad 
Translator: Shiva Amir-Hodaie 

Abstract: This article introduces several newly found sources concerning the political and cultural history of the 
Sindh and Makran regions during the 6th and 7th centuries AH (12th–13th centuries CE). Based on his 
codicological research, the author examines five important sources: the Persian translation of the ‛Awārif al-
Ma‛ārif by Qāsim Dāwūd Khaṭīb-i Uchih, the Dīwān of ‛Amīd Lūyakī, the letter (maktūb) of Ghāzān Khān to 
Shaykh Rukn al-Dīn Multānī, the Qaṣāʾid of Badīʿī Turkū Sīstānī, and the Dīwān of Sirājī Khurāsānī. These 
sources offer new information about lesser-known rulers such as Tāj al-Dīn Abū Bakr b. Kabīr Khān Aiyāz in 
Sindh and Tāj al-Dīn Abū l-Makārim in Makran. They also demonstrate the existence of semi-independent 
polities in these regions that exhibited Ṣūfī inclinations and Persianate cultural orientations. Through a critical 
analysis of the manuscripts and historical references, the article emphasizes that these works are among the earliest 
evidence for the spread of Persian language and culture in the Indian subcontinent. Their study can illuminate 
previously unknown dimensions of the region’s political, cultural, and literary history. 

Keywords: Sindh and Makran, ‛Awārif al-Ma‛ārif, ʿAmīd Lūyakī, Ghāzān Khān, Badī‛ī Turkū Sīstānī, Sirājī Khurāsānī. 

یخ  .ای اسیییت از این مقاله ترجمه .1 ، ۶   تحقیق، مجلۀ ننیرارمد،  مِخن«،  نۓ نند کے»سییینده و ملران کی سییییاسیییی و  قافتی تار
 .۳۹ - ۳ص م،۱۹۹2دانشگاه سند، 
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 مقدمه 
فضیییلای  که ای  منابس مربوط به تاریخ سییییاسیییی و فرهنگی منطقۀ سیییند خیلی محدود هسیییتند  به گونه 

یخ سیییاسییی و فرهنگی این منطقه با مشییللات فراوان رببرو میعصییر د  شییوند. نگارنده ر تدبین تار
یخ سیند  ضیمن مطالعاتش به برخی نسیخ فارسیی دسیترسیی یافت که ا لاعات جدیدی درمورد تار

 اختصار معرفی کنی دهند. در ادامۀ مقاله قصد دارم این منابس را بهدست میو ملران به 

خا         غازا  .  ۳   دا ا  عمید لوی ی .  2به قلی قاسی داود خطیب انه     المعارف ع ارف . ترجمۀ  ۱
 . دا ا  سناجی خناسانی .  5   قصاید بدیعی تنک  سیستانی .  ۴   الدان  لتانی به شیخ رکن 

 المعارف عوارف
های فارسیی اسیت. ترجمه ق(۶۳2الدین عمر سییربردی )وفات  ا ر مشییور و مققوه شییخ شییاب

تر اسیییت. این ا ر در ده سیییاه پایانی متعددی از آن موجود اسیییت که ترجمۀ مدنتر ما از همه کین
پنش از درگنشیت شییخ سییربردی در انه تلمیل شیده اسیت. مترجی آن قاسیی داود خطیب انه 

،اسییییت که این ترجمه را به درخواسییییت پادشییییاه وقت سییییلطان تا  شییییروع کرد و این  الدین ابوبلر
 ترجمه مورد پسند بیاسالدین ملتانی واقس شد. در مقدمۀ کتاب ننین نوشته شده است 

»اما بعد بییارم گناهلار و امیدوار به کرم خداوند کریی و به فضل عمیی قاسی داود خطیب قصقۀ  
گوید که پادشیییییاه  نر )کنا( تاب الله علیه و خ  من خصیییییاو  مالدیه مس اسیییییلافه و والدیه، می

الحق والدین مخصیوص به ظییراریام تا  اعتی مل  معتی خسیروو گییان ریدرنشیان مجیرارنام،
امیرالمؤمنین ابوبلر اعلی قدره و امره، سیلاله  ینت و خلاصیۀ جوهر  1العالمین قسیییعنایت رب

سییلینت مل  کقیر عالی عاده اعتی معتی عمالدنیا والدین لیاث ارسییلام والمسییلمین صییفدر 
و  قیییل  برهیییانی  انیییارالله  امیرالمومنین  کقیرخیییانی رسیییییییام  اییییاز  منلقرنی  ابوالحیییارث  توران  و  ایران 

که مشیییحون اسیییت به   المعارفع ارفعاجم از دسیییت خود کتاب بحسییینات میمانه، فرمود تا دین  
الملک المشییایخ شیییابفنون لطایم و وظایم ز اخقار و آ ار و اشییارات و عقارات، تصیینیم شیییخ

انی ابورف  عمر  انی العیارب الحقیج والیدین ملی  النیاس والعقیاد قطیب المهیاد واروتیاد العیالی الربیج
 

اند   دهخدا پادشییاهان بیل با این لقب نام برده شییده  نا قلغتشییدند  ننانیه در  پادشییاهان مسییلمان ننین ملقب میبیشییتر   .1
مل  مصیر  ابر کیارق ابن سیلطان مل  شیاه   وره بن اررن شیاه بن  وره بن محمد  ارسیلان شیاه  ابوالمتفر قلادون الصیالحی،

بعضیی از سیلا ین   طصقات نا انیبن  وره بن محمد  مسیعود بن داود بن میلاویل بن سیلجوق  محمد بن  یر سیلجوقی. در  
  معمالدین ابوالمتفر محمد بن ۳۶7، ۳5۳/ص  ۱    الدین ابوالفت  محمد بن سییام،لیاث از جمله   اندبا این لقب نامیده شییده

  بییا این اوصییییییاب، متییاهر مصیییییفییا، مصیییییح  ۴7۱/ص  ۱  نییاصیییییرالییدین محمود بن سیییییلطییان التتمش،   ۳۹5/ص۱سییییییام،   
 داند.قسیی را قیی خوانده و همین را صحی  می ۴شمارم  2۸عوفی در راشیۀ ص الح ایاتج ا ع
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اللوات اسییت بدین ت که افصیی سیییربردی  یب الله  راه بود، آن را ترجمۀ پارسییی سییازد و از عربیج 
 بان که امل  عقارات اسییت، بسردازد.  یرا که مقصییود و مطلوب از تتلیم و تصیینیم اندر کلام آن  
اسیت که معلوم و مفیوم جیانیان گردد... په نون رلقت... اندرین معنی صیادق دانسیتی خود را 

ه نون تتیند بر اشیارت شییخ ارسیلام بیاسالملت والدین از اقدام آن به کلی مشیووه داشیتی، خاصیج
یا متس الله المسیییییلمین بطوه بقایه و الیادی الی رضیییییرت رب العالمین قطب العقاد ابو محمد زکر

 نضر وجه بنور لقایه که متضمن اجازت بود، یافتی«.

یخ این مقدمه از این لحاک دارای اهمیت اسیت که نشیان دهندم شیخصییت راکمی اسیت که تار
ای به او تتلیم منیا  سیییرا  جوزجانی اشیییاره طصقات نا ااانیاو را فرامو  کرده اسیییت. القته در 

شییییده اسییییت. در کتاب منکور ابتدا بکر مفصییییل پدر آمده اسییییت، سییییسه اشییییارم مختصییییری به 
دوم )ملوک شیییمسیییی( بکر او را آبرده  و شیییود. منیا  سیییرا  بیل  ققۀ بیسیییتالدین ابوبلر میتا 

 1است. خلاصۀ نوشتۀ او بدین قرار است 

الیمیعیمی،  ایییاز  کیقیییرخییان  الیمیلیی   میلیی     2»الیثییانیی  بینییدم  و او  بیود  تیرک رومیی  ایییاز  کیقیییرخییان  هیمار میرده  
نصیییییرالدین رسییییین امیر شییییلار بود، نون او شیییییادت یافت، با فرزندان او به بلاد هندوسییییتان افتاد و  
منتور نتر عا فت سییلطان سییعید شییده و در هر مرتقه سییلطان را خدمت کرد، و او ترک دانا و عاقل و  

نتیر عصیییر خود، و مل  نصییییرالدین رسیییین )وفات سیییلطان  زت ب  کاردان بود، و در جلادت و مقار 
)که( مال  او بود و مخدوم او در کل بلاد لور و لمنین و خراسان و خوارزم به مقارزت   ق( ۶۰2معمالدین   

ها و مل  کقیرخان در همه ارواه ملازم خدمت مال  خود بود و  و جلادت، منکور بود، در همه نشان 
هیای جنی  و دربری و جلادت از وی تعلیی گرفتیه و بر سییییر آمیده، نون ملی  نصیییییرالیدین بر  ررب 

پسییران او ننانیه شیییرسییر  و برادر او به خدمت درگاه سییلطانی    3دسییت ترکان لمنین شیییادت یافت، 
رسییدند، سیلطان مل  عمالدین کقیرخان را از ایشیان بخرید. ... نون سیلطان سیعید با ملتان در شییور 
سیینۀ خمه و عشییرین و سییتماوه در ضییقو آبرد ... و نواری آن به مل  عمالدین کقیرخان ایاز داد، و او  

و معرب او خود او    4ب فرمود و او را به لقب کقیرخان منلقرنی مشییرب گردانید، را به ایالت آن خطه نصیی
نون راییات عیالی بیه رضییییرت مراجعیت کرد، کقیرخیان آن ورییت را   5مرده گفتنیدی.   بود، خلق او را همار 

 
 .7-5/ص 2، ناپ کابل،   طصقات نا نین   منیا  سرا ، . 1
 این نسقتی است که به معمالدین محمد بن سام داده شده که به کقیرخان منسوب بود.   طصقاتاز نتر رابرتی مترجی انگلیسی . 2
 .725ص  ، نیم راشیۀ5۰5-5۰۴/ص 2ق، ن   رابرتی،   ۶۱۳تقریقام در . 3
باره ن   اینق( نیم این لقب را داشییییت. برای ملارتۀ بح  مفصییییل در ۶2۸الدین محمد خوارزمشییییاه )وفات  سییییلطان جلاه. 4

یخ جهانگاای جوینیرواشی و اضافات   .2۹2-2۸۴/ص 2   ،تار
گونه آمده اسیت   وضیو  اینبه طصقاتهمار مرده ظاهرام ترجمۀ منلقرنی اسیت   یرا در  بان ترکی مین  به معنی همار اسیت و در  . 5

 .(۶/ص 2خلق او را همار مرده گفتندی بدین سقب او را منلقرنی لقب فرموده بود )  
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و بعد از مدت دو سییاه یا نیار سییاه او را به رضییرت    1در قق  و تصییرب خود آبرد و معمور گردانید، 
بیدو داد بیه وجیه میایحتیا  ریاه و نون عیید شییییمسییییی انقراض پینیرفیت، سییییلطیان    2بیاز لقیید و پلوه 

، و ملی  کونی از هیانسییییی بیه جییت    3الیدین، روالی سیییینیام رکن  بیدو داد، و نون ملی  جیانی از لوهور
کقیرخیان بیا ایشیییییان موافقیت نموده، و میدتی رشییییی سییییلطیان   مخیالفیت رضییییرت بیاهی جمس شیییییدنید، 

الدین را تشیییویش دادند، و به عاققت نون سیییلطان رضییییه به تخت نشیییسیییت به در شییییر آمدند، و  رکن 
تیا    4میدت میدیید شیییییر و روالی را زرمیت دادنید و بیا بنیدگیان دولیت درگیاه سییییلطنیت مقیاتلات کردنید 

سیلطان رضییه با مواعید خوب در سیر او را از آن  ایفه جدا افگند، او به موافقت مل  عمالدین محمد  
سیارری به خدمت درگاه پنوسیت و به آمدن ایشیان سیلطان او را و بندگان درگاه او را و اهل شییر را قوت  

ز فرمود و لوهور با  تمام راصییل شیید، و مل  کونی و مل  جانی منیمم شییدند، سییلطان رضیییه او را اعما 
تمیامیت مضیییییافیات و ا راب آن ممللیت بیدو مفوض گردانیید و میدتی آنجیا بود، بعید از ننیدگیاه توینری 
در مما  رضییرت با او ظاهر شیید و در شیییور سیینۀ سییت و  لثین و سییتماوه رایات اعلی رضییوی به  رب 

ردود سییودره برفت و رایات لوهور نیضییت فرمود و کقیرخان از پنش او برفت و از آب راوی عقره کرد، تا  
اعلی او را تعیاقیب نمود و نون دیید کیه جم خیدمیت  ریق دیگر مملن نیسیییییت مطیاوعیت کرد و ملتیان 
روالۀ او شیید، نون مدتی برآمد، لشییلر مووه در موافقت منلوته نوین و  ایر بیادر روی به  رب لوهور  

و در میدت نمدیی  بعید از آن   6نتر برگرفیت و انیه در ضییییقو آبرد.   5نییادنید. کقیرخیان در ورییت سیییینید 
الدین ابوبلر ایاز مخالفت به ررمت رق پنوسیت در شییور سینۀ تسیس و  لثین و سیتماوه. و پسیر او تا  

. بعد از فوت پدر وریت سیند را در ضیقو   مردی جوان و جلد و نیلوسییرت بود، و به لایت تازنده و دلیر
و جلادت و شیییامت بسیییار نمود،   7آبرده، نند کرت لشییلر قرلویان را بر در ملتان بمد و منیمم گردانید، 

 
 رابرتی ننین ترجمه کرده  .1

Kabir Khan-i-Ayaz took possession of that territory and brought it under his subjugation, and caused 

it to flourish. 

 آهن دهلی به متیرا نند ایستگاه جلوتر از فریدآباد ی  ایستگاه است.مسیر راهدر  . 2
فرسیخ   7۰فرسیخ و از قنو    ۱2۱( فاصیلۀ سینام را از لمنین ۱۰۱)ص  الهندای بسییار میی بود. بیرونی در کتاب سینام در قدیی منطقه. 3

کیلومتری رصیار در مسییر خو آهنی که به سیمت  ۱۱۹آهن اسیت که در فاصیلۀ  نوشیته اسیت. امربزه سینام تنیا ی  ایسیتگاه راه
 شییود. ن   رابرتی، راشیییۀرود واقس شییده اسییت. در قدیی »ن« در سیینام مشییدد بود، اما امربزه بدون تشییدید تلفظ میلدهیانه می

 متن و راشیه.  727ص و   ۶5۶ص
الدین فیربزشیاه شیروع شید و تا عید رضییه نیم ادامه داشیت  برای توضییحات بیشیتر ن   منیا   این شیور  در اواخر عید رکن. 4

الدین کونی و مل  بر مل  علاسالدین جانی و مل  سیییییمافزون . در این فتنه ۴5۸-۴55/ ص۱،   طصقات نا اااانیسییییرا ، 
، عمالدین سارری از بدایون و نتام  المل  جنیدی ب یر نیم شرکت داشتند.عمالدین کقیر

 .727ص  کنند، ن   رابرتی، راشیۀانه و ملتان را سند ا لاق می. 5
  در  ققات »نتر برگرفت« و در رابرتی این ترجمه آمده است  .6

Assumed sovereignity in the terriotory of Sindh, and a canopy of state. 

 .5،   ۳7۴ص برای داستان عرو  و  واه این دسته ن   رابرتی،. 7
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ننییانیییه بییه مردی و مقییارزت مشیییییور شیییییید. نییاگییاه در ربز جوانی و عنفوان شییییقییاب بییه ررمییت رق  
نقل شیید، نیامده اسییت    طصقات نا اانی الدین در متن فوق که از پنوسییت...«. اگرنه تاریخ وفات تا  

قمری درگنشیته بود و    ۶۴۳توان دریافت که او پنش از  اما با توجه به شیواهد دیگری که در متن آمده می 
قمری بوده اسیییییت. بیا مرج او سییییلطیۀ دهلی بر   ۶۴2تیا  ۶۳۹هیای  بیدین ترتییب دبرم اقتیدار  بین سیییییاه 

 آید  منا ق ملتان، انه و سند تقویت شد. با این توضیحات نتایج بیل به دست می 

الدین ابوبلر همان کسییانی هسییتند که قاسییی داود خطیب . عمالدین کقیرخان ایاز و پسییر  تا ۱
 گیری از این قرار است از آنیا یاد کرده است. شواهد این نتیجه المعارفع ارفدر ترجمۀ 

، خیان، و هی در ترجمیه بخش طصقااتالم( هی در   ، عمالیدین، اییاز هیای اصیییییلی نیام پیدر یعنی کقیر
 اند.منلقرنی یلسان

بودن قابل توجه مل  عمالدین کقیرخان ایاز یاد شیییده آزمودهاز شیییجاعت و جن  طصقاتب( در 
( و رسیییام  اسیییت. در ترجمۀ کتاب از او با القاب  نون صیییفدر ایران و توران، ابوالحارث )پدر شییییر

 امیرالمؤمنین )یعنی شمشیر امیرالمؤمنین( یاد شده است.
کی انه، ملتان و سییند بود  سییسه فرمانروای  خودمختار شیید. او با شیییخ   ( مَل  منکور ابتدا را

 نیم تتیند شده است. ع ارفبیاسالدین ملتانی معاصر بود که این موضوع در ترجمۀ 
 الدین، »قسیی امیرالمؤمنین« بوده است.د( لقب تا 

نام پسیر  ابوبلر اسیت  همان کسیی که تمام صیوبۀ سیند را تحت تصیرب داشیت و  طصقات( در ھ
 او هی با رضرت شیخ معاصر بود.

( در   انید  اگرنیه میدت زمیان پیدر و پسیییییر هر دو پیادشیییییاهیانی خودمختیار معرفی شیییییده   طصقااتو
صرارت پادشاه الدین ابوبلر بهخودمختاری پدر بسیار کوتاه بوده است. در ترجمه پسر یعنی تا 

اعتی، مل  اعتی، خسییرو گییان، قسیییی امیرالمؤمنین نامیده شییده اسییت  اما برای پدر لققی که 
بودن مدت زمان رلومتش مانس مستقیی به پادشاهی او درلت کند، در  نشده است  شاید کوتاه

 از بیان صری  پادشاهی او شده است.

. در ترجمه برای کقیرخان جملات دعای  مانند »انارالله برهانه« به کار برده شیده اسیت که نشیان 2
شود بعد از درگنشت او معلوم می طصقات نا نیدهد او در آن زمان درگنشته بود. با توجه به می

الدین  قمری درگنشیته اسیت و تا  ۶۳۹الدین ابوبلر جانشیینش شیده بود. کقیرخان در پسیر  تا 
یخ ترجمه در میان ساهقمری  ازاین ۶۴۳مدتی پنش از    قمری بوده است. ۶۴2تا  ۶۴۰های  رو تار
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تییا ۳ کمیییت  اسیییییییت. این خطییه تحییت رییا انجییام شیییییییده  ابوبلر بود. . ترجمییه در انییه  الییدین 
ییا نیم اجیازه   بیه داود قیاسیییییی کیار را شیییییروع کرد. او پنش از شیییییروع کیار از بییاسالیدین زکر رلی او این 
کیه در   گرفتیه کیه تیا آمیده اسییییییت، معلوم می  طصقااتبود. بیا توجیه بیه توضییییییحیاتی  الیدین  شیییییود 
ای پیادشییییییاه انیه، ملتیان و سییییینید بیا شییییییخ مینکور معیاصیییییر بوده اسییییییت. په هر ترجمیه ابوبلر 

  المعارف ع ارفدرخواسیییت این افراد انجام شیییده باشییید، در انه بوده اسیییت. در نسیییخۀ ترجمۀ  به
« تصیحیم شیدم انه اسیت. این ترجمه در کمتر از ده سیاه بعد از وفات شییخ شییاب الدین  »نر

  المعارف ع ارفدهندم مققولیت بیش از رد اند نشیانتوانجام شیده اسیت که می  ق(۶۳2)وفات   
یا خلیفۀ شییخ شییاب الدین بود و مدتی در خانقاه او باشید و با توجه به اینله شییخ بیاسالدین زکر

رضیییییور داشیییییت، بدین دلیل اگر خطیب انه برای ترجمه از او کسیییییب اجازه کرده باشییییید، جای 
ب نیست.  تعجج

یخ فرهنگی و سییییییاسیییییی سیییییند و ملتان متخنی    المعارفع ارفترجمۀ  از این نتر در رابطه با تار
کیه ا قیات میبیه شیییییمیار می میی الیدین ابوبلر سیییییلطنتی خودمختیار ایجیاد  کنید سیییییلطیان تیا آیید 
کیه پیادشییییییاه مینکور بیه تصیییییوب و عرفیان علاقیهبود. همینین معلوم می کرده منید بود و در شیییییود 

کین  المعاارفع ارفتوجیه او   نتیجیۀ ترین ترجمیۀ بیه فیارسیییییی ترجمیه شییییییده اسییییییت. این ترجمیه 
یخ ادب فارسیییی و تصیییوب و عرفان بسییییار قابل توجه   1این کتاب اسیییت. فارسیییی این واقعه در تار

یخ سیییییاسییییی به  کی که در توار اسییییت و از نتر سیییییاسییییی نیم اهمیت کمی ندارد که بدانیی ی  را
دسیت فراموشیی سیسرده شیده به وسییلۀ ی  کتاب ماندگار شیده اسیت. دو نسیخه از ترجمۀ قاسیی  

کیه امربزه کتیابخیانیۀ اییالتیداود در دسیییییت اسیییییت  یی  نسیییییخیه در کتیابخیانیۀ آ  صیییییفییۀ رییدرآبیاد 
 

انجیام   المعاارفع ارفققیل از    الهادایاه صاااااصااحبیا نیام   ع ارفاز   ق(725کیاشیییییانی )وفیات  از نتر جلاه همیای ، ترجمیۀ عمالیدین .  1
  الهدایه صااصاحهای  که پنش از  ( که این نتر صییحی  نیسییت. بنده دربارم ترجمه۳۹ص  ،الهدایه صااصاحشییده اسییت )مقدمۀ 

،  «،ق(۶۳۹ترجمیۀ عوارب بیه قلی قیاسیییییی داود خطییب انیه )ریدود  ». ۱ام   ننید مقیالیه نوشیییییتیه ،انیدانجیام شیییییده مجلیۀ فلر و نتر
، جوری   ترجمیۀ عوارب بیه قلی اسیییییمیاعییل بن عقیدالررمن بن ».  2م   ۱۹7۴م، نیم اینیدوایرانیلیا، کللتیه، دسییییییامقر  ۱۹۶۳علیگر

ترجمۀ عوارب به قلی ظییرالدین عقدالررمن بملش شییییرازی ». ۳   ۱۹۸2مجلۀ بیاض دهلی،   «،ق(۶۶5منصیییور اصیییفیانی )اب 
تییا ۱۹7۴کللتییه، دسیییییییامقر    اینییدوایرانیلییا،  «،ق(7۱۸)وفییات    نیینر عقییدالحمییید، بیییاض  ،م )نیم نیی    (. ۱۱۶ص  الییدین ب یر

ای که در  که بنده آن را در مقالهاسیت  نوشیته   المعارفع ارفصیدرالدین جنید، نوم ظییرالدین عقدالررمن، ی  بیل بر ترجمۀ 
درگنشییته  قمری 7۹۱ام. جنید در نیم معرفی کرده ۱۱7ص ام و مجدد در ننر عقدالحمید،ناپ شییده معرفی کرده  ایرانیلاایندو 

فراهی شیییده اسیییت. در میان این مترجمان شییییخ عقدالررمن بملش،   الهدایه صاااصاحدهد این بیل بعد از که نشیییان میاسیییت 
اند. قاسیی داود و اسیماعیل بن و نوم بملش صیدرالدین جنید بیش از دیگران معروب  الهدایه صاصاحعمالدین کاشیانی صیارب 

م با تصییییحی  قاسییییی ۱۹۸5  /  ۱۳۶۴شییییده در سییییاه عقدالررمان اصییییفیانی نندان معروب نیسییییتند. القته آخرین ترجمۀ یاد
صیدرالدین جنید شییرازی به کوشیش امید سیربری  المعارفع ارفانصیاری در تیران به ناپ رسییده اسیت ]ناپ علسیی بیل  

 .از  ریق انتشارات سفیر اردهاه و بنیاد شلوهی انجام گرفته است/ مترجی[ ۱۳۹۳در ساه 
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(State Libraryنامیده می )میرزا معرفی شییده و در مجلۀ اختصییار به وسیییلۀ سییخاوتشییود، که به
، جوری   ، دانشیییییگاه اسیییییلامی علیگر میرزا در م ناپ شیییییده اسیییییت. اما سیییییخاوت۱۹۶۳فلر و نتر

الدین ابوبلر موفق نقوده اسییییت. بنده در همان شییییماره از مجلۀ منکور  شییییناسییییای  سییییلطان تا 
ام  همینین زمان دقیق ای دارم که سییلطان موصییوب و پدر  کقیرخان را کامل معرفی کردهمقاله

ام. نسیخۀ آصیفیه از ابتدا ناق  اسیت. مدتی بعد از نوشیتن آن مقاله به ترجمه را نیم مشیخ  کرده
کقرآبیادی ) ( بود و امربزه در ۱۹۹۱_۱۹۰2نسیییییخیۀ دیگری دسیییییت ییافتی کیه در تملی  جنیاب میلش ا

یگر موجود اسییییت. بنده مقالۀ مفصییییلی به انگلیسییییی دربارم این ترجمه در کتابخانۀ دانشییییگاه عل
منتشییییر کردم. اهمیت این نسییییخه بدین سییییقب   5۰-2۰ص  م،۱۹72دسییییامقر    مجلۀ ایندوایرانیلا،

قمری و به ارتماه قریب به یقین در هندوسیتان کتابت شیده اسیت. این نسیخه  75۸اسیت که در  
برج اسییت، به خو نسییخ کتابت شییده و  ۱5۸برج و جلد دوم ۱7۴در دو جلد اسییت که جلد اوه 

ه»  نام کاتب در پایان جلد اوه بدین صییییورت آمده اسییییت  د اروج المعارب فی  من عوارب  تیج المجلج
الله العلام دلشییاد اققاه قوام   کالعقد الضییعیم الراجی الی الررم یوم السییقت بوقت الضییحی بخوج 

.»  فی التاسس من ربیس ارخر

یخ کتیابیت آمیده اسییییییت  »تیج    بخوج    اللتیاب من ارنتیا  در پیاییان جلید دوم هی نیام کیاتیب و هی تیار
الله العلام المدعو دلشیییییاد بن اققاه قوام بوقت التیر   کالعقد الضیییییعیم النحیم الراجی الی ررم

 فی یوم الخمیه السابس و العشرین من جمادی اروه سنه  مان و خمسین و سقعماوه«.  

 این نسخه از نند نتر راوم اهمیت است 

 شود.های خطی فارسی محسوب میترین نسخه. یلی از قدیمی۱

اند. این نسیخه که های  که در هندوسیتان کتابت شیده باشیند، خیلی کی شیناسیای  شیده. نسیخه2
هندوستانی    الخورسیدهندم  متعلق به اواسو قرن هشتی هجری است، بسیار میی است و نشان

 ام.ام کردهاست. من بح  مفصلی در این مورد در مقاله

ترین ترجمه اسیت. از  رب دیگر نسیخۀ خطی آن  کین  المعارفع ارفباری، ترجمۀ قاسیی داود از 
 های خطی فارسی در هندوستان باشد.ترین نسخهشاید یلی از قدیمی

ه به  بان عرب  کمتر می  ع ارفبا کشیم ترجمۀ  شید و این رقیقت آشیلار شید که در آن زمان توجج
رو رزم بود آ ار عرب  به  بان فارسیی ترجمه شیوند  درنتیجه این بان فارسیی پر رفدارتر شیده بود  از 
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ترجمۀ  1،نا هچچسییدم هفتی هجری در ادبیات فارسییی در هند بسیییار میی اسییت. در همان زمان  
 انجام شد.  5سن      م رازیو ترجمۀ  4الفنج بعدالاد ترجمۀ  3، یدنهترجمۀ   2،احیاءالعل م

ها رتمام به این موضیییوع اشیییاره شیییده که امربزه فارسیییی  بانی اسیییت که های این کتابدر دیقانه
رایج شیده بود که نشیان  ها نیم موجب گسیتر  علوم خواهد شید. این کار در ایران و دیگر سیرزمین

 از توینر به واسطۀ ضربرت علمی بود.

 دیوان عمید لویکی 
الدین ابوبلر موجود اسییت  همان کسییی که دو قصیییده به نام سییلطان تا   دا ا  عمید لوی یدر  

مثابۀ منقعی مسیتقل را به نام او ترجمه کرده اسیت. این دو قصییده به  المعارفع ارفخطیب انه 
یخ سیییاسییی سییند و ملتان محسییوب می دا ا   ای خلاصییه اما نادر از  شییوند. نگارنده نسییخهدر تار

که امربزه در کتیابخیانۀ دانشیییییگیاه علیگر موجود اسیییییت. این دیوان همراه با   هبه دسیییییت آبرد عمیاد
 

م در ریدرآباد )هند( و بار دوم به ۱۹۳2ترجمۀ علی کوفی، این ترجمه دو بار ناپ شیده اسیت  اولین بار به کوشیش داود پوته در   .1
 .آبادم در اسلام۱۹۸۳کوشش دکتر نقی بخش بلوچ در 

 مسییییشییی  ۱۳5۱های  از این ترجمه به کوشیییش رسیییین خدیوجی از  رب بنیاد فرهن  تیران منتشیییر شییید، بخش اوه در  بخش. 2
این متن به صییییورت کامل در نیار جلد منتشییییر شیییید/ مترجی[، اما نام مترجی به جای مجدالدین   ۱۳۶۴ناپ شیییید ]در سییییاه 

کردن بنده این اشتقاه اصلا  نشده  وجود گوشمد  یدالدین خوارزمی نوشته شده است. باؤ ید بن محمد جاجرمی، مؤ ابوالمعالی م
اما خدیوجی  اصییییرار بر نتر خود  داشییییت      اسییییت. ]ننیر ارمد در این مقاله به نقد ترجمه پرداخت و نلتۀ فوق را مطر  کرد

 [.مترجی/ ۳۳ _  ۳2، ص۱۳75، مرداد و شیریور ۱2۸»نتری به ترجمه و مترجی اریاس العلوم«، کییان فرهنگی،  
یحان بیرونی اسییت که ابوبلر کاسییانی در عصییر سییلطان شییمه ق اایدن .3  ق اایدنالدین التتمش آن را به فارسییی ترجمه کرد. ابور

فارسیی آن  ۀدر کرانی منتشیر شید و نصیم اوه ترجم  یلادیم ۱۹7۳انگلیسیی به کوشیش رلیی محمد سیعید در   ۀعرب  با ترجم
یاب خوی  تصحیحی انتقادی و دقیق   مسیش ۱۳52به کوشش ایر  افشار و دکتر ستوده در   در تیران به ناپ رسید ]عقاس  ر

در تیران از  ریق مرکم نشییر دانشییگاهی منتشییر شییده اسییت  صییورت   ۱۳7۰اند که در سییاه به دسییت داده الصاایدنهاز متن عرب   
در دو جلد به کوشییش ایر  افشییار و منونیر سییتوده از   ۱۳5۸فارسییی آن نیم که ابوبلر کاسییانی انجام داده، در سییاه   ۀکامل ترجم

به کوشییییش باقر متفرزاده انجام شیییید که   ۱۳۸۳فارسییییی دیگری در سییییاه  ۀخطی منتشییییر شییییده اسییییت  ترجم  ۀروی پنج نسییییخ
  فرهنگستان  بان و ادب فارسی آن را منتشر کرد/ مترجی[.

محمد قزبینی بر میرزا  ۀعوفی کتاب قاضیییی محسییین تنوخی با عنوان الفر  ]بعد الشیییده[ را به فارسیییی ترجمه کرده اسیییت )مقدم. 4
ی ایندیا آفیوفهنسااات نساااخهنیم ن      کدص ،۱   ،لصا  الالصا  ( این ترجمه 7۳۸،  7۳7، 7۳۳های  بیل شیییماره  های خط 

 هنوز ناپ نشده است.
 -۶۰7الدین فیربزشییاه در عید التتمش )ا ر امام فخر رازی اسییت که توسییو فردی گمنام به دسییتور رکن  ساان      م در علم نج م .5

به امام فخر رازی  سااااان      م( ]متن عرب  ۴۹۰/ص  ۳ق( به فارسیییییی ترجمه شییییید )ن   فیرسیییییت مخطو ات شییییییرانی،   ۶۳۳
اما برخی منابس معتقدند از فردی به نام مورنا محمد فخرالدین رازی اسیت که لیر از امام فخر رازی اسیت. این    منسیوب اسیت

   ن  ها اسیت. این کتاب نند ترجمۀ فارسیی دارد )موضیوع نیاز به تحقیقات بیشیتری دارد. موضیوع رسیاله در اختربینی و  لسیی
م( به دسیییتور پسیییر   ۱2۳5 -۱2۱۰/  ۶۳۳-۶۰7الدین ایلتتمش )( که یلی از آنیا به ربزگار سیییلطان شیییمه2۸۰/۱منزوی، مشیییترک 

ق دارد/ مترجی[. مریق ۶۳۴-۶۳۳الدین که بعدها ی  ساه فیربزشاه رکن  بر تخت شاهی نشست، تعلج
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های مختلم گردآبری شیییده بعد از تدبین و اشیییعار دیگری از عمید که از کتب تاریخی و بیاض
 میلادی از  رب مجله ترقی ادب رهور به ناپ رسیده است. ۱۹۸5تصحی  نگارنده در ساه  

و اهیل سییییینیام )پنجیاب( و یلی از افراد خیانیدان لویی  بود. یلی از افراد همین    1اللهنیامش فضییییییل
های بزرج و در زمان فت  سیقلتگین، رلمران لمنی و کابل بود. لوی  از خاندان  2خاندان لویلی

های بولان نیم موجود اسییییت. قدیمی افوانسییییتان بود که بکر آنیا افزون بر کتب تاریخی، در کتیقه
تعلق داشییت، از  رب دیگر به رضییرت عمر فاروق نسییقت عمید از  رفی به این خاندان شییاهی

 کند    به رسب و نسب خود افتخار می 3داشت  او در بیت بیل

ی       نسب از عمر پنیرم رسب از تقار لوی   به کدام سل  دیدی دو گیر ننین معتج

عمییید لویلی بییا دو رلمران از خییانییدان للامییان نسیییییقییت داشییییییت  یعنی علاسالییدین مسیییییعود  
کیه قصیییییاییدی در مید  این دو در دیوان او   ق(۶5۸_۶۴۴و نیاصیییییرالیدین محمود ) 4ق(۶۴۳_۶۳۹)

موجود اسیییت. شیییاعر همینین قصیییایدی در مد  امرا و رلام متعدد سیییروده اسیییت  از جمله در 
، ملی  قطیبالیدین، نصیییییرةمید  تیا  الیدین رسییییین، نصییییییرالیدین محمید بن بلقن، الیدین یلیدز

 الدین سرمد، امیر  وره، هللاتلین و لیره.تا 

رود که عمید مدتی در دربار ابوبلر در الدین ابوبلر معاصییر بودند. گمان میسییلطان مسییعود و تا 
 جا به دهلی آمده و با سلا ین دهلی ارتقاط برقرار کرده است. نسند و ملتان بوده و از آ

الدین ابوبلر که بکر  در دیوان عمید آمده، همان کسیی اسیت که قاسیی داود به دسیتور او در تا 
، یلی دیگر از دریلی که این دو را  را به فارسیی ترجمه کرد. افزون بر هی  ع ارفانه  نامی این دو نفر

او را    طصقاات بیان بودنید. هی در قصیییییییده و هی در ترجمیه و یلی بیدانیی، این اسیییییت کیه این دو هی
 بودن این دو نفر تردیدی نیست. رو در یلیایناند  از فردی دلیر و جنگجو دانسته

الدین ابوبلر قدردان شیییییعرا و ادبا بوده شیییییود که تا همینین با توجه به نسیییییقیت عمیید معلوم می
 شود.است  اما لیر از عمید نام شاعر دیگری در میان وابستگان او دیده نمی

 
 .۳ص دیوان، ۀن   مقدم. 1
، ۳۹۱/ص 2به قلی رقیقی،     طصقات نا ااانی  و تعلیقات ۱۳۴۱، تالیم عقدالحی رقیقی، کابل، رساااالة لوی یا  غ نین    . 2

 .۴۰۴-۳۹۹ص و تعلیقات دیوان عمید لویلی، ۳۹۳
 .2۰2ص دیوان ]عمید لویلی[،. 3
 به بعد. ۴۶۸/ص ۱  ، ناپ کابل، طصقات نا نین   منیا  سرا ، . 4



 (2در شبه قاره ) یمطالعات زبان و ادب فارس|  مقاله

 

129 
 217 | آینۀ پژوهش

 1شماره  | 37سال 
 1405 فروردین و اردیبهشت

 

یی  قصیییییییدم اوه در منیاظرم )بنی  و بیاده( اسیییییت. در اینجیا منتخقی از ابییات دو قصیییییییده می آبر
 1سرود، اسدی  وسی بود.  ]یعنی مناظره[  نخستین کسی که ننین اشعاری

 بیینییی    و   مییما   صیییییییافییی  بیییادم  مییییییان  در   دی
 

 جنیی   و   شیییییور   افتییاد  من  دمییاغ  مصیییییعیید  در 
 عیینیییب   دخییتییر   میینییی  کیییه   بیییان  بییگشیییییییادمییی 

 
 رنییی  عییقیییییق  و   فییماینشیییییییاط  و   تیینصیییییییافییی

یییییییۀ  از   سییییییر   میین  تیییا   کشییییییی نییمییی  بییر   خییی  در
 

 نن   رود،  خش   نون  و   گرفته  دم  است  نای
 نیییلییید   ایقیییطیییره  مییین  ز   رنییی   دهیییان  در   گیییر  

 
،  روی  بییر   رنییی   ز   کیینییید  تییفیییاوت  رنییی   شیییییییییر
 نشییییید ایجرعیه من ز   ضیییییعیم موشیییییلی بر  

 
گر   نشیییییگفیییت  پلنییی   ر   خراشییییییید  پنجیییه  ز   ا

ت   موم  خشیییی  بن   ای  تو  و   این من  خاصیییییج
 

 درنییی بی   گیوی  مین  بیییه  خیوییش  خیواص  بکیر 
 گشیییییاد   بیان وریدت  سیییییر   از   سیییییقلسیییییر   بنی  

 
ر   ییلیی  تیو   لیفیلیییت  نیمد  کیییای  شیییییرنییی   و   شیییییلیج

 عییقیییل   کیییییمییییییای  خیییانییقیییه  بیییه  صییییییوفیییییی  میین 
 

 نینییی    یقیس  بیییه  ریلیییمیییان  زنینییید  دامینیی  بیر 
 خیمیییار   میحینیییت  صییییییید  و   پینیییالیییه  ییلیی  تیو   از  

 
 تیییینیییی   نییییاتییییوان  ده  عییییلا    ییییلییییب  میییین  از 
لیوة«  »رتیقیربیوا   نیقیش   تیوسیییییییت  ابراق  بیر   الصییییییج

 
 زنییی   تیییو   آیییینییینیییۀ  بیییر   اسیییییییت  الیییخیییقیییاوییی امج 
 نیسیییییتی  منصیییییوص  بیه  اینلیه  منگر   گفیت  می 

 
 نیینییی    بیییییر   ز   نییییییامییید  صییییییحیییییفیییه  بییر   تییو   نیییام

 نییمییی  بیی   سیییییییقییم   تییو   و   بیییا ییراوت  لییعیییل  میین 
 

 بنی خشیییییی   تو   نیام  و   صییییییافی  شیییییراب  نیامی
 همی   نون  رفیی  نیه  گفیت  خشیییییی  بیه  بنگش 

 
یی  شیییییرع  ضیییییربو   دارو   در   سییییینیی   دو   هر   نییدار
ییی   میقیییالیییت  بسیییییییاط  ایین  گیفیییت  میی   بیگسیییییتیر

 
 زنییی   و   روم  مشیییییییور   کیشسیییییسیییه  میجیلیه  در 
 ایییییاز   بیییین  بییییوبییییلییییر   دولییییت،  تییییا   فییییرزانییییه 

 
 خیییدنییی    یییی   زخیی  از   بیردرد  قیلیییب  دو   کیو آن
 سییییییییرادقیییت    ییینیییاب   ییییر   کیییه  پیییییییلیییوی  ای 

 
 گیینییی    مییثیییاه  بییر   رود  خییمییییییده  هییمییی  گییردون

 روم   بییییلاد  انییییدر   زلییییملییییه  تییییوسیییییییییت  گییییرز   از  
 

 فرنیی    عرصییییییۀ  در   صییییییاعقییه  توسییییییت  تیغ  بز 
،  سیییییییتبیییخیییتیییی   جیییلالیییتیییش  هیییمیییای  پیییاییییدار

 
 کلنی   نون  پیای یی   بیه  صیییییق  بیه  تیا  شیییییام  از 
 کرد عمید مدرت به سییییقم  و  لعل  وصییییم  در  

 
  رنییی   نون   رد  همی  تو   ریییاسییییییید  رخسیییییییار 

 رامیگیی  سیییییییییب  هیمیییه  بیییاد  هیمییشیییییییه  نیقیلیییت 
 

   2عینییی    خیران  نیقیییل  تیو   خصییییییی  لییینای  بیییادا
  

( ۸۹۳)ص  الفصاحا  جمعبریتانیا( و  م)موز ظنای   قلطای  و سافین  قالاشاعار   جم عالعاشاقین  خلا اة عنفاتاین قصییده در   .1
 دانی به نه علت در دیوان ناپ  نیامده است.من موجود است، نمی ماین قصیده در مسوداینله مضقوط است. با وجود 

(   ۱۹2بریتانیا، ج  مموز Or 4110 م)شییییمار ظنای   قلطای  و ساااافین  ق جم عبیت اسییییت، در جن     22 این قصیییییده که ظاهرام  . 2 ر
رسییید سییییب  ضیییمن به نتر میدر نقل نشیییده اسیییت.    العاشاااقینعنفاتولی بیت آخر نه در این جن  و نه در    اسیییت   آمده نیم 

ای اسیت در سیرزمین راجسوتانا واقس در راکی نشیین شیلاواتی و شیماه لرب  جیپور  باشید نه سییب رامگی. رامگر نام قصیقه رامگر 
 هند )مترجی(.
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 شود گونه شروع میاین 1قصیدم دوم

 منتری نیاخو   نر    ین  نو   بیه  نو  جفیاهیا  دارم
 

 پربری دون   کشییییی، عیاقیل   روی، کج   کقودی   کوری 
 پربرسیت   ناکه   هفت   هر   اسیت   اختر   هفت   کین   نر    هر  

 
 اختری هر   من  جان  بر  دیگرسییت نوعی ربز  هر 
 شییید  آ رده رنج ز  جانی  شییید، برده  امیدم  رخت 

 
 نیلوفری  نون  آبب   شییید،  پامرده  رب  شیییا 

 سیییییتی  و   رنج  پربردم  لی،  و   تیمیییار   درین  بودم 
 

 پنلریمه  شییمشییادقد صییقحدم،  درآمد  در  کم 
 میلیی  هیمیرنییی   لیعیییل  بیییا  گیلیی،  میییانینییید  روی  بیییا 

 
م  بییا  عرعری  نون  قییامییت  بییا  سییییینقلی،  نون   رج
عمید لویلی یلی از قصییاید  را زمانی سییروده بود که منلوتۀ مووه رصییار انه را محاصییره کرده   

 2الدین ابوبلر شیییود. در آن زمان به ارتماه قوی سیییلطان تا قمری مربوط می ۶۴۳بود که به سیییاه 
الدین فیربزشیاه شیده سیلطان علاسالدین مسیعود پسیر رکندرگنشیته بود  کسیی که در قصییده مد 

یخ  حمدیاسییییت. این قصیییییده تنیا در   بیادرخانی نقل شییییده اسییییت. از این کتاب تنیا ی   تار
بیت از آن در  ۱۹موجود اسیت. قصییده بلندتر بوده و تنیا    Or.137نسیخه در موزم بریتانیا به شیمارم 

یخ  حمدی  منکور را ملارته کنید  از قصیدم 3نقل شده است. نند بیت تار

 رسییییید می  کشیییییور  هفیت  شیییییاه  کیه  را  ایمد تمنیج 
 

ر   و   میینصییییییور   اعییلا   راییییت  رسییییییید مییی  مییتییفییج
 علو   کم   دنییا  و   علاسالیدین  سیییییلطیان  رق  ظیلج  

 
 رسییییییدمی  اخضیییییر    ییاق  نییه  برین  قییدر   پییایییۀ

 بخش تییا   مسیییییعودشیییییییاه  بر   و   بحر   پییادشیییییییاه 
 

کر  کسیییریش و  بنده  شیییاهان  کهآن  رسیییدمی  نا
یییاری   سیییییمد  پرنی   ییاسیییییی   کییِفتییابش  شییییییر

 
 رسیییییییدمییی  دبپیینییلییر   میییییمان  او   اعییلام  سییییییر   بییر 
 مییوکییقییش   لییقیییار   را  کیییافییر   سیییییییییی  تشیییییینییگیییان 

 
 رسیییییدمی  کو ر   و   تسییییینیی  از   کیه  گفتی  شیییییربتی

 اوفتیاد  ملاعین  گو   در   کیه  سیییییاعیت  آن  ییارب 
 

گیه  نیدا  این  رسیییییدمی  کشیییییور هفیت  شیییییاه  کیه  نیا
 صییقا  پن   درون   در   شیید   ازچ   رصیین   در    رب  زان  

 
 رسیییییییدمیی  میؤقیر   امیییداد  کیییه  گیوییییان  4«ا»ابشیییییرو

 تیییغ   زخیی  نیییانشیییییییییده  5میلاعییین  رفیتیییه  مینیییمم 
 

 رسییییییدمی  تر   سیییییی   هر   بر   کی  شییییییاه  تیغ  زخی
   اختری نییی   سیییییر   از   فت   در   آنگییاه  مشیییییتری 

 
 رسییییییدمی  در   این  بر   خوان  فتحنیا«  ا»انیج   سیییییورم

  
 .به بعد 2۶۳دیوان ]عمید لویلی[، صفحه . 1
و دیوان عمید لویلی   ع ارف ۀتوجه به ترجمالدین ابوبلر بن ایاز از سیییییلطنت دهلی و فرمانروای  مسیییییتقل او با شیییییدن تا جدا. 2

الدین به که در آن زمان رلومت تا دهد  میکند که نشییان  سییلطنت دهلی از انه محافتت می مریق ۶۴۳در     شییودا قات می
 پایان رسیده بود.

 .۱۰۹ _ ۱۰7ص  دا ا  عمیدب    - الم ۳5۴بریتانیا، برج   ۀنسخ. 3
 .(۱5ص بدر ناچ  جقرویل از  اق گردون ابشروا گویان رسید )دیوان،. 4
 بدون نقرد فرار کرده بودند.کافران شود که معلوم می. 5
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 خطیییب   نون  سیییییراییید  فتحش  نییامییۀ  نوای  تییا
 

 رسییییییید میی  مینیقیر فیییربزه  ایین  بیر   فیردوسیییییی  میرغ
 ازان    گفت   صییییقحگاهان   نایت   عمیدآسییییا   گل  

 
 رسییییییید می   ر   پر   کیییام  بیییا  و   رلیییه  بیییا  نمین  در 
 اسیییت   ناب    عروس   شییییرینی   نتی   این   خسیییروی  

 
ییب  بیا  هنر   شیییییقسیییییتیان  کم   رسییییییدمی  فر   بیا  و    
 شیییییییاه   انیعیییام  از   خیواهیی  میویییید  ربییش  هیییدییییۀ 

 
 رسیییییییدمی  محشیییییر   ربز   تیییا  رهی  اورد  بیییه  کیییان

کردن رملۀ منلوته خود به انه دهد که سییییلطان علاسالدین برای متوقماین قصیییییده نشییییان می 
رفته بود و منلوته به مح  شیییینیدن خقر آمدن سییییلطان، محاصییییره را ترک کرده و گریخته بود. در 

دهد تفصیییل دربارم این محاصییره نوشییته شییده اسییت که نشییان میدر نند جا به طصقات نا اانی
خان به منتور رفاظت از رصار انه و مقابله با لشلر مووه روانه شده  لشلر بزرگی با همراهی الغ

بود. سییساهیان سییلطنتی بعد از عقور از رود بیاس به سییوارل راوی رسیییدند و در رهور خیمه زدند. 
خقر رسیید که سیساه مووه محاصیرم رصیار انه  ۶۴۳  1شیعقان  25هنوز به انه نرسییده بودند که در  

را رها کرده اسییت  به این دلیل که با رسیییدن سییساه سییلطنتی به کنارم رود سییند )بیاه(، قاصییدی به 
کییه »رایییات اعلی« همراه سیییییسییاه بزرگی در راه انییه اسییییییت. این خقر موجییب  انییه خقر می دهیید 

خوشیحالی اهالی قلعه شید و مردم شیروع به نواختن  قل شیادی کردند. منلوته از ملاتقات مطلس 
رو آنیا شییییده بود و نوای سییییاز شییییادی مردم موجب تضییییعیم روریۀ سییییساهیان مووه شیییید  ازاین

خان فرمانده کل سساه بود و خود دهد که الغنشان می  طصقات نا نیمحاصره را رها و فرار کردند. 
آید که سیلطان مسیعود در این روشینی برمیسیلطان همراه لشیلر بود  از قصییدم عمید لویلی نیم به

معلوم  طصقاتلشیییلرکشیییی رضیییور داشیییته اسیییت. با توجه به اشیییعار قصییییده و مطالب مندر  در 
دلییییمی بیییه  و  نیییداده  ر   درگییری  کیییه  رورییییۀ  شیییییود  قلیعیییه  داخیییل  در  شیییییییادی  بر  قیییل  نواختین  ل 

و هی در قصیده به این موضوع اشاره شده    طصقاتکنندگان تضعیم شده است. هی در محاصره
است. خلاصه اینله این قصیدم عمید لویلی به دو دلیل میی از نتر سیاسی دارای اهمیت بیاه 

روشیییینی نشییییان را تتیند می کند  ب( به طصقاتشییییده در اسییییت  الم( واقعۀ مربوط به جن  نقل
نیم  طصقاتدهد سییلطان علاسالدین مسییعود در این نقرد رضییور داشییته اسییت. این موضییوع در  می

 کند.آمده و قصیدم عمید آن را تتیند می
 

 
اند، سیر آن جماعت ق( از  رب بار، خقر لشیلر کفار مووه رسیید که به  رب انه آمده۶۴۳  و در ماه رجب )۴7۱ص  ،۱ن     . 1

  ، لشیییلرهای اسیییلام از ا راب جمس کرد و نون به کنار آب بیاه رسییییدمنلوته لعین بود. سیییلطان علاسالدین بر عزیمت دفس کفار  
همینین ن      تر بیان شیییده اسیییتکه این واقعه مفصیییل  5۶-5۴ص  ،2کفار از پای انه برخاسیییتند و آن فت  برآمد  نیم ن     

  .۱7۱، ۳7ص  ،2  
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 الدین ملتانیخان به رکنمکتوب غازان
الدین ملتانی ای به صییوفی معروب شیییخ رکنعریضییه  ق(7۰۳ _ ۶۹۴خان )سییلطان ایلخانی لازان

ییا ملتیانی ) ق(7۳۶)وفیات    فرسیییییتیاده بود کیه از اهمییت خیاصیییییی   ق(۶۶۱نوم شییییییخ بییاسالیدین زکر
یی.اختصار به آن میبرخوردار است که در اینجا به  پردا 

ای بود. او بیه مینهیب بسیییییییار پیایقنید بود و عقیایید  بیه همیان انیدازهخیان مسیییییلمیان شیییییده  . لیازان۱
کرم روایت می  کنند.محلی بود که اصحاب و اومه از پنامقر ا

. او بیا کیافران جییاد کرد، معیابید آنییا را بیران کرد و هماران نفر از آنییا را از دم تیغ گینرانید. برخی بیه 2
 خواست خود مسلمان شدند و بیشترشان از ترس خان به اسلام گربیدند.  

ا  را  های اجدادیخان کشیییور را از دشیییمنان و راسیییدان خود پاک کرد و تمام سیییرزمین. لازان۳
 مجدد به تصرجب درآبرد.

 . او بعد از فتوراتش رلومتی عادرنه بنیان نیاد.۴

توانسیت از هی جدا باشید  به مصیداق همان مصیرع اققاه رهوری . از نتر او دین و سییاسیت نمی5
گر دین از سییاسیت جدا ننگیمی« ھے  جاتی  ره  تو   سےگوید  »جدا هو دین سییاسیت که می   یعنی ا

 ماند. شود، فقو ننگیمی باقی می

های مختلم بود  او همیشییه های عتیی او مرهون دعاهای عارفان و مشییایخ سییرزمین. موفقیت۶
  الب دعای این افراد بود.

 . عالمان و مشایخ شرق و لرب همیشه دعاگوی او بودند.7

الدین نوشییییته شییییده بود. شیییییخ از مشییییایخ و اورد . نامۀ مورد بح  ما در جواب نامۀ شیییییخ رکن۸
بزرگان بود. نامۀ شیییییخ با سییییرخو »برادرم رسییییین« راوی نصییییایحی درباب امور سییییلطنت بود و 

 سراسر نامه مملو از ارساسات مخلصانه بود.

 خان آن را جموی از لقاس پادشاهی خود کرده بود. فرستاده بود که لازان ای هی  . شیخ همراه با نامه خرقه ۹

کرد دسییییتیاب  به موفقیت جدید  به . پادشییییاه تعقیر خواب  را خواسییییتار شییییده بود که فلر می۱۰
 برکت آن خواب بوده است.

خان را به گو  رلمرانان هندوسیتان برسیاند و نیم . از شییخ درخواسیت شیده که فتورات لازان۱۱
س کند. رزم اسییت تقلیوات منهقی در تمامی سییرزمین های اسییلامی آنیا را از قدرت نتامی او مطلج

 صورت پنیرد و اصوه اسلامی به صورت عملی اجرا شوند.
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خان خوشیییحاه باشیییند. این فتورات به آنیا در . رلمرانان هندوسیییتان باید از فتورات لازان۱2
 دستیاب  به اهدافشان کم  خواهد کرد.

. ضیییربرت دارد تمام رلمرانان جیان اسیییلام با هی متحد شیییوند   یرا تمام مسیییلمانان به منملۀ ۱۳
دینی  خان بشیتابند تا آ ار کفر و ب انگشیتان ی  دسیت هسیتند. آنیا باید با اتحاد به کم  لازان

 از دنیا پاک شود.

. این خطه از نقطه نتر ما در راه راضییر بسیییار راوم اهمیت اسییت. سییلسییلۀ سیییربردی تت یر ۱۴
ییادی در منطقیۀ سییییینید و ا راب ملتیان داشیییییت و از روایتی کیه برنی در   یخ فیرَزشااااااهی  آبرده،    تاار

 ق(7۱5  _ ۶۹5الدین بود  »در همه عید علای  )پنداست که تمام آن منطقه تحت نفوب شیخ رکن
داشییییت و تمامی اهالیان دیار  داد، سییییجادم پدر و جد را منور میالدین داد  ریقت میشیییییخ رکن

الله سیره تشیقج  و تعلق نموده الدین قدسسیند از ملتان و انه و فرودتر با آسیتان متقرک شییخ رکن
بودند و نندین علما از شیر و دیار هند مریدان خدمت او شده و در کشم و کرامت شیخ کسی 

 شلی نمانده بود«. را شقیی و 

های  تشییلیل داده بود  از ملتوب  افزون بر این تت یرات داخلی، در خار  از کشییور نیم ایشییان گروه
یخ و تمدن خوب  میخان بهلازان توان این موضییییوع را ا قات کرد. بر همین اسییییاس در مطالعۀ تار

شیییییود. نگارنده ملتوب منکور را در مجلۀ سیییییند و ملتان این ملتوب متخنی میی محسیییییوب می
ینتل کالج مگزین، شمارم سیدعقدالله به ناپ رسانده  است.  ابر

 الدین ترکو سیستانی قصیده بدیع 
آبرده    الالصا لصا هجری بود. عوفی ارواه او را در   7و  ۶الدین سیستانی شاعر مطر  سدم  بدیس

ها  ای از دیوانش در دسییییت نیسییییت، بلله تنیا ابیاتی از اشییییعار  در تنکرهاسییییت. هی  نسییییخه
پور پتنه که تنیا نسیییخۀ آن در کتابخانۀ بانلی الاشاااعار ة خلا ااابیاه در ضیییمیمۀ مندر  اسیییت  به

 های میی است.موجود است و راوی بعضی منتومه

الدین ابوالملارم پادشیییاه ملران، دومی بیاه گفتنی اسیییت  یلی برای تا  از میان آنیا سیییه قصییییده به 
. ق( ۶۱۸الیدولیه بیرام شیییییاه والی سییییییسیییییتیان )وفیات  برای عمیادالیدین تلین و سیییییومی بیه نیام یمین 

فرمانروای ملران بود که تاریخ او را به فراموشییی سییسرده بود. تنیا منقعی که از او   1الدین ابوالملارم تا  
 

. او پسییییر سییییلطان خسییییرو بود نام ۳۶۸ص ،۱الدین محمد سییییام آمده اسییییت،   نام او در میان ملوک لیاث  طصقات نا اااانیدر  . 1
،  دا ا  سناجی ۀالدین ابوالخطاب بود، ن   مقدمبرادر  نصرت  م.۱۹72تصحی  ننیر ارمد، ناپ علیگر



 (2در شبه قاره ) یمطالعات زبان و ادب فارس|   مقاله

 

134 
 217 | آینۀ پژوهش

 1شماره  | 37سال 
 1405 فروردین و اردیبهشت

 

کند، دیوان سیییراجی اسیییت که در صیییفحات بعد بکر  خواهد آمد. افزون بر دیوان سیییراجی، یاد می 
قصیییدم بدیعی سیییسییتانی دومین منقعی اسییت که به زندگی این شییخ  پرداخته اسییت. با توجه به  

 از قصیدم منکور   1اند. ابیاتی اینله بدیعی در دربار او رضور داشت، اظیاراتش دارای اهمیت 

 پری  آن  درآمد نون مسیتی خواب از  صیقحدم
 

 دلیییقیییری   کیییمیییاه  آن  و   فیییمایجیییان  جیییییییان  آن
 خییواسییییییتییی   گییر   او   عیییده  دبر   کیییه  دبران  دابر  

 
 دابری   آخشییییییییییییجیییان  میییییییان  از   بیییرگیییرفیییتیییی

 قیدر   و   عم   کمیاه  کم   آن  دین  تیا   شیییییه  رق ظیل 
 

 افسیییییییری  آفییتیییابییش  تییخییتییی  کییرد  آسیییییییمیییانییش
 مییمییلییلیییت  دییییار   در   رییوادث  ییییتجییو   پیینییش 

 
ی  او   الییام خضیییییر   رمم  اسیییییلنیدری   بود  سیییییدج

 جیییان  دیوار   نییار   انییدر   کییه  شیییییینشییییییاهی  ای 
 

 کشوری   ی    در   تو   ارنه   تست   صیت   کشور   هفت 
 بود  نییازه  هی  زانلییه  بییاشیییییید  نییه  ملران  ۀخطییج  

 
ت  ادای  در   سییییینجری  سیییییلطییان  ملیی   تو   همییج
 صیییدب نون خسیییرو   شیییاه  بات  بحر  عالی بود 

 
 گیوهیری   را  صیییییییدب  آن  وجیودت  آمییید  گیوهیری

 زند می  ناگه   که   کی   و   بیش  اسیت  سیاه   شیش   قرب  
 

 میییمهیییریبییی   میییدریییتیییت  از   نیییوا   یییقیییعیییی  زهیییرم
 تییو   بییعییید  عیییالییی  بیییه  را  جییواهییر   اییین  عییقییید  نییقییید 

 
 جوهری  خیاصیییییت  ا میدج   از  بیتر   بیالله  نیسیییییت

 هسییییییت   کییه  دین  سیییییرا   الله  رسیییییوه  آه   بییدم 
 

ییییای  درج   میییییتییری   جییمییس  شییییییمییس   ییییییارت  در
 آید از اشعار فوق این نتایج به دست می 

 الدین، ابوالملارم بود.. مخا ب اشعار تا ۱

 . او رلمران ملران بود.2

 پدر  خسرو نام داشت که او نیم شاه دبران خود بود.. ۳

 . منتور از روادث یتجو ، رملۀ لم است که سراجی نیم به آن اشاره کرده است.۴

 شد.الله نامیده می. سلطان ملران، ظل5

الدین سییسیتانی شیش سیاه در ملران اقامت داشیت و در این میان سیراجی نیم که سییدی  . بدیس۶
 بسیار پرهیمگار و متدین بود، به دربار این سلطان وابسته بود.

الدین ملرانی دارای  سیلطان تا شیود که این نتی در ارتقاط با ها معلوم میبا توجه به این برداشیت
 اهمیت بسیار است.

 
پور بانلی  ۀ، نسیخالعاشاقینعنفاتدو بیت آن در    بیت اسیت ۹۰ ورنی شیامل  م، این قصیید۳۳5-۳۳۴، برج الاشاعار خلا اة . 1

 آمده است.
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 دیوان سراجی خراسانی
به دسییت آمده اسییت. نگارنده به کم  این دو نسییخه، متن انتقادی    1از دیوان سییراجی دو نسییخۀ خطی 

ام. این دیوان به  میلادی از  ریق دانشیییگاه اسیییلامی ]علیگره[ به ناپ رسیییانده   ۱۹72دیوان سیییراجی را در  
 شود  ایی، منقس میمی دربارم تاریخ سیاسی و فرهنگی ملران محسوب می دریلی که در اینجا مطر  کرده 

یخ سییییاسیییی اواخر سیییدم شیییشیییی و اوایل سیییدم هفتی هجری همین دیوان  ۱ . تنیا منقس مرتقو با تار
ه به مطالب این دیوان مشییخ  شیید که در آن زمان ی  خاندان مسییتقل در ملران  اسییت. با توجج

  2نامۀ آن بدین صورت است کرد که شجرهرلومت می

 
 اند از دیگر امرا و ب رای ملرانی عقارت

 الدین الدین محمد ابو راتی ب یر نصرتجماه

 الدین الدین سعدان بن محمد ب یر نصرتسابق
 الدین وریدالدین فر  ب یر نصرت

 الدین میر نورالدین عمر امیر دربار نصرت

 الدین الدین و نصرتالدین اتاب  بن ابراهیی ب یر تا شمه

 الدین الدین امیر دربار تا رسام

 الدین الدین صدر ب یر تا نجی

 الدین فرامرز امیر دربار ناصرالدین جماه

 
گنج( که در  رقیب مدانشییگاه اسییلامی )بخیر ۀشییخصییی اسییتاد نفیسییی در تیران و دیگری در کتابخان ۀیلی متعلق به کتابخان. 1

 شناسای  آن اشتقاه شده بود.
 .۱۴۱_۱۴۰  برای توضیحات داخل نمودار ن   انتیای مقاله صفحات. 2
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 بلر ب یر ملران ضیاسالدین محمود بن اب 

 خطیرالدین محمد ب یر ملران 

 الدین خورشید امیر ملران.نصرت

کنید  یعنی میاجرای شیییییدن یی  میاجرای تیاریخی میی دربیارم ایران کمی  می . دیوان سییییراجی بیه روشیییین 2
الدین ابوالملارم و  نشییییین به دسییییت دو سییییلطان ملران یعنی تا  شییییلسییییت لمها، قوم  ردپوسییییت بادیه 

این قوم بییا اجییازم محمود لمنوی از جیحون پییاینن آمییده بودنیید و در نواری  نصییییرت  ابوالخطییاب.  الییدین 
مختلم خراسیییان پراکنده شیییده بودند. آنیا قومی شیییجاع بودند که در تیراندازی میارت داشیییتند. بعدها 

کی ننان افمایش یافت  سییلا ین لمنوی سییعی در تضییعیم آنیا داشییتند، اما موفق نشییدند. قدرت آنیا کی 
ر سیاه  که لشیلر قدرتمند سیلطان سینجر در مقابل آنیا شیلسیت خورد و خود سیلطان سینجر به مدت نیا 

تی از خود نشییان دادند که بعد از رملۀ تاتارها نمونه  ا  در تاریخ در اسییارت آنیا بود. از آن په ننان بربریج
شییییود. گروهی از آنییا که در بلخ سییییلونت داشییییتنید، به اسییییلام گربیدند. یلی از سییییردارانشییییان  یافت نمی 

نیایت به دسییت سییلطان شییاه بن  دینار بود  او که در ا راب بلخ به قدرت و شییوکت رسیییده بود، در مل  
شییاه بن مؤید پناهنده شیید. سییلطان شییاه این  ایل ارسییلان شییلسییت خورد و گریخت و در بسییطام به  وان 

دینیار بیه کرمیان گریخیت. در آنجیا گروه دیگری از لمهیا بیه او پنوسییییتنید و او  منطقیه را نیم فت  کرد  په ملی  
قمری با فشیار خوارزمشیاهیان قدرت    ۶۱2تا جای  که در    دبباره قتل و لارت را در این منطقه از سیر گرفت  

الدین در  الدین و نصرت زمان با رلمرانی تا  هی   ق( ۶۱2  _   5۸۱او پایان یافت. دبرم تسلو لمها بر کرمان ) 
رسیید که نون لمها به سییمت ملران فشییار آبردند، پادشییاهان ملران در مقابل  ملران بود. ننین به نتر می 

های  که سیییراجی در مد   ماندم آنیا را از بین بردند. در قصییییده آنیا ایسیییتادگی کردند و اندک قدرت باقی 
 این دو سلطان سروده است، به این واقعه به  ور خاص اشاره شده است. 

 الدین گفته است در مد  تا 
 جر   ررب   نو  آمد   پسیت   سین    تو   لشیلر   پنش   به 
 

 باشییید  کی ار جرج   ننین تو   سیییساه نون سیییساهی
 اریرصیییج  کردند همی  قومی را  سییین  رصیییار  

 
 باشیییید  کی  ار رصییییج  مگه را عنلقوتی رصییییار 

 تو   پنش  مقیور   لم   و   سییییینیی   فت   بییاد  مقییارک 
 

 بییاشیییییید  کی  ار قیییج   تو   نو   را  لم   لشیییییلر   قیر   کییه
 (.۹۸ص  )دیوان،  

 الدین سروده است ای که در مد  نصرتابیاتی از قصیده
 آمد   پسیت  سین    رصیار   شیاها   لشیلرت   پنش   به 
 

گر   گردون  قلعۀ شیلل به     رصیینسیتی  رصین  ا
 آبردی   تو   درگیاه  بیه  گر   اسیییییتعیانیت  شیییییینشییییییه 

 
 مسییییییتیعییینسییییییتیی  فیراوان  بیر   او   درگیییه  بیر   کینیون
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 کشته   شدی   کی   سساهش   کنده   شدی   کی   رصار  
 

 اینسییییتی   و   آن  دسییییت به کی  هی  او  فرزند و  زن
 تو   پنش  مقیور   لم   و   سییییینیی   فت   بییاد  مقییارک 

 
 یقینسییییتی  آمینش   که  این   اسییییت   گمان ب   دعای 

 خداوندا کن بخشیش و   نو  می بر  فت  یاد به 
 

 اینسییتی   جم  کار   اگر  یلسییر   جیان  دسییتی   با   که 
 (2۸7-2۸۶ص  )دیوان، 

 گنارد  برای مثاه  های  از زندگی فرهنگی و منهقی ملران را به نمایش می سراجی گوشه . دیوان  ۳

کمیان ظیل شیییییمردنید. اشیییییعیار  شیییییدنید و رفیاظیت از دین را وظیفیۀ خود میالله نیامییده میالم( ریا
 الدین را ملارته کنید مدریۀ تا 

 شیییییاه  پور  بوالملیارم  رخفیت شیییییمه دولیت  بیدر 
 

 دین تا  تامج  کیم تملج   ین  مللت پشیییت
 بییود   کیییه   یییرا  نییرا؟  دانییی  تییوییی    یییانییی  رییییییدر  

 
 امیییییرالییمسییییییلییمییییین   تییو   و   امیییییرالییمییؤمیینییییین  او 
 بوالفقیار   نون  تو   تیغ  و   توی   نون  دین  رییدر  

 
گییر    یییقییید  تییرا  پییه  امیییییرالییمییؤمیینییییین   خییوانییی  ا

دمییی  تییو   عیییده  را  بییییییداد  خیییییمیییۀ    یینیییاب  بییرج
 

 امییییین   یییقیییدمییی  تییو   تیییییغ  را  اسیییییییلام  کییلییمیییۀ
 عیید  ربز   قربیان  خصیییییی  و   بیاد  فرخنیده  تو   عیید 

 
 مییعییییین  بیییادا  ییییتالییلییج ظیییل  و   اللهظیییل  تییو   بات

 (2۶7-2۶۳ص   )دیوان، 

للعالمین و محافظ اسییییلام الدین ابوالخطاب را امیرالمؤمنین و ررمک در قصیییییدم دیگری نصییییرت
 دانسته است 

 ریییییدر   امیییرالیمیؤمینییین  جیوانیمیردی  و   میردی  بیییه
 

 قرینسیییییتی   را  او   کسیییییی  عیالی  در   کیه  نیدانسیییییتی
 عالی   همه   در  ریدر   نو   نصیرت   شیه   که   پنداری   تو  

 
 امیییییرالییمییؤنییییینسییییییتییی   جییوانییمییردی  و   مییردی  بیییه
 بارتصییییالسییییتی«   »رخفک عیسییییی  همیو  را فل  

 
  للعالمینسیییتی« »ررمک ارمد  همیو  را جیان

 (2۸5ص  )دیوان، 

هیای بیاشیییییلوهی برگمار  ب( در جیامعیۀ مینهقی آن دبره در ربزهیای عیید فطر و عیید قربیان جشییییین
 شد. اشعاری در مد  نصرالدین را ملارته کنید می

 نیسییت   نر    و   جیان   تو   لار   و   خلقی  مصییطفی 
 

 بسییییییت   لییار   شیییییلییاب  بر   عنلقوتی  کش  پردم
ییییارا   رخفیتسیییییییت  کیییِفیتیییاب  میییمیون  عییییید  شیییییییر

 
 بست   هموار   جیان بر   عشرت  و   عیش  سایقان

 عیید  اماییج   در   کیه  شییییییاهیا  خور   خوشیییییخوار   بیادم 
 

   بسیت  خوشیخوار  بادم   در   ده   که   آنله   ید   خو  
 ( ۳5-۳۴ص  )دیوان، 
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 الدین شده، قابل توجه است توصیفی که از جشن عید تا 

 می   آر   انییدر   نشییییییاط  بییه  رخییاگییل  اسییییییت  عییید
 

 میی   خیوشییییییگیوار   آن  کین  نیو   و   نینییی   بینیواز 
 گل  نو  بشیلفد می و  مممر  به  ده و  اسیت  عید 

 
 میییی   بیییییییار   سیییییییاقیییی  و   میییممیییر   بسیییییییاز   میییطیییرب

 عییییید  جیمیییاه  از   نیقیییاب  نیر   دبر   بیرداشیییییییت 
 

 میییی   آر   انیییدر   نشیییییییاط  بیییه  میییا  جیییان  عییییییید  ای
 عییییییید   ربز   سییییییینییی گیییران  جیییام  بیییییییار   جیییانیییا 

 
 مییی  میییییگسیییییییار   صییییییینییی  ای  بییعییییییدی  ده  در 
 آنییی    قصییییییید  کردنییید  کیییه  ننییید  نیییارفیییاک  آن 

 
 مییی   بیییار   هیینییگیییام  بیییه  خییورنییید  مسییییییینیییدت  در 
ییییید  تیییییییییوییییت   وجییییودشییییییییان   از   دمییییار   بییییرآبر

 
 میییی   دمیییار   بیییرآرد  هیییو   و   عیییقیییل  ز   هیییمیییییییون

ت   سییییییگیییان   آن  رلیییعییلییی  کیییه  را  خیییدای  میینیییج
 

 مییییی   کییییامییییگییییار   شییییییییه  خییییورد  ریییییییییات  آب
 عییید  ربز   اسیییییییت  بزرج  بمم  کییه  کنون  شیییییییاهییا 

 
 میییی  بیییرشیییییییمیییار   میییا  بیییه  و   خیییواه  بیییزرج  جیییام

 ( 2۹۶-2۹5ص  )دیوان، 

شد و زمانی که نند فرد بدکردار  دهد که در دربار شراب نوشیده نمیخوب  نشان میاین ابیات به
برخلاب آن عمل کردند، سیر از تنشیان جدا شید. شیاعر برای اشیعار  ردیم »می« را انتخاب کرده  

 دهد.خوب  نشان میاست، اما پرهیم از نوشیدن می در دربار پادشاه را به

کی بر اجتماع، ملران به  ور خاص تحت تا یر فرهن  ایرانی بود.   ( با وجود فضیییای منهقی را
بیاه نوربزی کیه بیا ربز عیید مقیارن شییییید  بیهتر در اینجیا برگمار میجشییییین نوربز بیا شیییییلوه هرنیه تمیام

 شد. شد، با کیفیت بارتری جشن گرفته میمی

یسییی )وفات  نویسیید که  بان ملران فارسییی و ملرانی اسییت و مردم به می ق(5۶۰مؤلم معروب ادر
کنند و نوع پوشییش آنیا به لقاس مردم ایران و عراق شییقاهت دارد. خلاصییه  این دو  بان گفتگو می

شد. در دهلی این اینله در دربار ملران نیم همانند دیگر کشورهای اسلامی نوربز جشن گرفته می
در عید سییییلطان التتمش  _شییییاعر و صییییوفی معروب  _جشیییین ننان رایج بود که جماه هانسییییوی  

 مجقور به خواندن ننین رباعیاتی شد 

 رواسییییییییت  نیییه  دمیییحیییمیییج   دیییین  در   کیییه  نیییوربز 
 

 هییواسیییییییت  و   مییییییل  بیییدو   را  جیییییود  و   تییرسیییییییا
 کییییینییییید   نیییییوربز   کیییییه  کسییییییییییی  هیییییوا  راه  از  

 
 تیرسیییییییاسیییییییت  و   جیییود  میتیییابیس  شییییییخی   آن
  

 کیییینیییید  افییییربز   عییییالییییی  بیییییییییار   فصییییییییل  نییییون
 

 کیییینیییید  آمییییوز  ییییرب  را  نییییمیییین  و   بییییاغ  مییییر 
گییییر   مییییلیییین  نییییوربز    زانیییی    مسییییییییلییییمییییانییییی  ا

 
 کیییینیییید  نییییوربز   جیییییییییود  و   مییییغ  و   تییییرسیییییییییا
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 رسیییییود  شییییییطییان  توسیییییییت  دین  دشیییییمن  تییا
 

 مییییردود   آن  سییییییییگییییالییییش  از   مشییییییییو   ایییییمیییین
م   میییییانییییید  تیییییو   اییییییمیییییان  روضیییییییییۀ  تیییییا   خیییییرج

 
 جیییییییییود  و   تییییرسییییییییا  بسییییییییان  مییییلیییین  نییییوربز 

 شد. نند بیت در مد  نصرت را ملارته کنید هرراه جشن نوربز در دربار ملران برگمار میبه 
 هیییی   هبییی  نیییوربز   و   آمییید  فیییراز   فیییرخییینیییده  عییییییید

 
 ارم  بیییاغ  میییل  و   گیییل  از   کینیون  عیییییدسیییییییت  بیمم
 بیییادا   میییقیییارک  و   میییییییمیییون  و   فیییرخییینیییده  دو   هیییر  

 
 عیجیی   فیخیر   دیین  نصیییییرت  زمیییان  خیییداونییید  بیر 
 کییین   دام  در   کیییه  سیییییییاز   نیو   میجیلیه  خسییییییروا 

 
 عیییالیی  شییییییید  دگیر   و   رسیییییییییدنییید  نیوربز   و   عییییید

 ( 2۳۳-2۳۱ص  )دیوان، 

 وایای سییییاسیییی و فرهنگی معاصیییر هندوسیییتان کم  شیییدن برخی از  . دیوان سیییراجی به روشییین۴
یی  کنید. این دیوان همینین در ادبییات فیارسیییییی جیایگیاه بیاهمی ق بیه دبرم تیار ای دارد   یرا متعلج

یخ ادب  ملران از هی  شییییاعر قدیمی  ادب  دبیسییییت سییییالۀ هندوسییییتان اسییییت. همینین در تار
یی  ازاین شییییدن شییییاعری مقتلر با اشییییعاری قابل اعتماد در این خطه از  رو پندادیگری دیوان ندار

یخ ادب فارسی برخوردار است.  اهمیت خاصی در تار

 نتیجه
در این مقاله دربارم نند کتاب نتی و نثر و ی  نامه در ارتقاط با سییییرزمین سییییند و ملران سییییخن  

شییییدن  وایای  از زندگی فرهنگی و سیییییاسییییی این سییییرزمین  ها موجب روشییییننوشییییته گفتیی. این
اند. از نتر بنده با مطالعۀ دقیق آ ار منکور ا لاعات مفیدی دربارم اواخر سیدم شیشیی و اوایل  شیده

سییدم هفتی هجری به دسییت خواهد آمد. اولین قصیید من این اسییت و تمنا دارم تحقیق و تفح   
 در این زمینه ادامه یابد تا منابس جدیدی به دست آید. 

یخ سیییییاسییییی و علمی و فرهنگی هر ملت یا سییییرزمینی دارای  در  واقس کشییییم منابس و مِخن در تار
هاسییییت  نراکه هماران  اهمیت بسیییییار اسییییت. فرهن  و تمدن اسییییلام بسیییییار نیازمند این کاو 

همارم از آنیا باقی مانده و مابقی در کتاب و نسییییخه در این رابطه وجود داشییییته که شییییاید تنیا ی 
 رو هر تلاشی برای یافتن منابس جدید قابل تقدیر است.ایناند  از گنر زمان از بین رفته
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 نمودار  توضیَات
 شود می دیده  اشعار   این ابوالملارم الدینتا  بیل .۱

یار   الحسن ابن خسرو   پور  دهر  شیر
 ([22۶]) کرام فخر  کرم اندر  هست  کهآن بوالملارم

 ممللت[  سرای به تا ای خلق رسین  ]شاه
 ([2۴5])ص جاوان بماند تو  بر  رسن و  خسرو  دولت

 
 دیوان  ن  .2

 جده هنگام که  آن خسرو  پور  بوالملارم
 (۸۳)ص بگنرد  دستان  پور   داستان  از  او  نام

 لرب و  شرق آفتاب خسرو  پور  بوالملارم
 (۱۰۸)ص کندمی میمان لرب و  شرق اهل را  او   کهآن

 کِفتاب خسرو  ابوالخطاب  ملران خسرو 
 (۳۱)ص بست دینار  بر  سله نامش به  کانیا ده  در 

یا  شاه  تیغ به کو  خسرو  ابوالخطاب  ده در
 (۱۰۶)ص کند  اسلندر  سد فتنه یاجو  سر  بر 
 
 است. موجود الدینتا   سلطان  مد  در  منتومه 2۱  دیوان در  .۳
 
  ملران  در  همممان  برادر  دو   این  اسییت. موجود  دیوان  در   مسییمو ی  و  قصیییده  ۱۱  او  مد   در   .۴

 کنید  ملارته  را بیل ابیات کردند.می رلمرانی
 زند پیلو  فل  با  برادر   از  شاهان پشت

یار   برادر  ملران  شه او   کشور  شیر
 علو  کاندر   دین تا  شه  خسروان آفتاب
 اختر   سازد ققله و   آسمان  آرد سجده

 شرب کم   شاهان تا  خسرو  پور  بوالملارم
 بر  از   ندانی نتری او  تا  و  سسیر  جم 

  جیان  بادا شه  دو  این کام به  باشد جیان تا
 (.2۰۰-۱۹۹)ص همقر  نصرت شاه و  مل  تخت بر   دین تا 
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 است  نوشته ترتیب بدین او   برای  ایمر یه بار  ی  سراجی .5
 آمدست  گردان  گردون در  که بین محنت تاب
 (.۴۳)ص  آمدست دبران نشی  اندر  که بین رسرت آب

  آن  مطلس در   که  درآمد نتی به  قمری ۶۰۹  سییییاه  در  ابوالخطاب الدیننصییییرت نام به ایقصیییییده
یخ  است   شده قید تار

 قدیی نوربز  ربز   درآمد فربردین ماه
 شود.می ۶۰۹ ط و    عددی جمس ( 2۳7)ص رلیی ارلام رلی بر   ا و  خا هجرت  ساه
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 نامه کتاب
یسی، محمد بن عقدالله )  .، قاهره  ملتقه الثقافه الدینیهن هةالماتا  فی اختنا  الآفا  (،۱۹7۹ادر

د ]ب  ، رهور  ادارم تحقیقات پاکسیتان، دانشیگاه  ۳   ،فهنسات  خط طات شاینانیتا[،  بشییررسیین، محمج
 پنجاب.

یحان ) ، ترجمۀ ابوبلر بن علی بن عثمان کاسیانی، تیران  شیورای عالی فرهن   الصایدنه(،  ۱۳52بیرونی، ابور
، مرکم مطالعات و هماهنگی فرهنگی  و هنر

یحان )  ]ب  نا[.: الدین، ریدرآباد دکن، به کوشش نتامک ا  الهند(، ۱۹5۸بیرونی، ابور
، نسیییخۀ خطی کتابخانه  الاشاااعار خلا اااة  در   مندر قصااااید     ،ق(7  _ ۶الدین )قرن ترکو سییییسیییتانی، بدیس

 پور پتنه بانلی
 به تصحی  عقدالحی رقیقی، کابل  مطقعۀ دولتی.طصقات نا نی  (، ۱۳۴۳جوزجانی، منیا  سرا  )

(، ترجمییۀ علی بن رییامیید کوفی، بییه تصیییییحی  عمر بن محمیید داود پوتییه، ریییدرآبییاد دکن  ۱۹۳۹)  نااا ااهچچ
 مجله مخطو ات فارسیه.

یخ و  آباد  ادارماسیییلام خان بلوچ،  بخش(، ترجمۀ علی بن رامد کوفی، به تصیییحی  نقی۱۹۸۳)  نا هچچ تار
 . قافت و تمدن اسلامی

یخ افوانستانرسالق لوی یا  غ نی  کاب  (، ۱۳۴۱رقیقی، عقدالحی )  .  انتشارات انجمن تار
 .به تصحی  ننیر ارمد. علیگر  دانشگاه اسلامی علیگره ، دا ا (، ۱۳5۱سراجی خراسانی )

ترجمۀ قاسییی داود خطیب ازنه    المعارف ع ارف  ،ق(۶۴2  _ ۶۴۰الدین عمر بن محمد )سیییربردی، شیییاب
 نسخه خطی کتابخانه آصفیه، ریدرآباد دکن.

 ، به کوشش ننیر ارمد، رهور  مجله ترقی ادب.دا ا  عمید لوی ی (، ۱۹۸5الله )عمید لویلی، فضل
 عوفی. تیران  بنیاد فرهن  ایران الح ایاتج ا ع(، »رواشی« بر ۱۳52مصفا، متاهر )
 کتابخانۀ سنای .ال فایه  تهنا : الهدایه و  فتاح صصاح(. »مقدمه« ۱۳25همای ، جلاه )
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